
www.sharghdaily.com یکشنبه۴
۳ اسفند  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۳۳۳

ترامپ علیه دیوان عالی
رئیس جمهــور آمریــکا در واکنــش به 
رأی دیــوان عالی آمریکا به لغو تعرفه های 
تجاری، اعلام کــرد  در واکنش به این اقدام 
دســتوری بــرای اعمــال تعرفــه جهانی 
۱۰درصدی امضا کرده است. ترامپ نوشت: 
«باعث افتخار بزرگ من است که همین حالا 
از دفتــر بیضی، تعرفــه جهانی ۱۰ درصدی 
بر همه کشــورها را امضا کــردم که تقریبا 
بلافاصله اجرا خواهد شــد ». این تعرفه ها 
از ۲۴ فوریه اجرا می شــود و براســاس یک 
قانون فدرال موسوم به «بخش ۱۲۲» اعمال 
خواهد شــد. این تعرفه ها فقــط می توانند 
۱۵۰ روز برقرار باشــند، مگر آنکه کنگره آن 
را تمدیــد کنــد. دیوان عالــی در حکمی با 
رأی شــش در برابر سه اعلام کرد که دولت 
اقتصادی در  اختیــارات  براســاس «قانون 
شــرایط اضطراری بین المللی» اختیار لازم 
برای اعمال تعرفه بر ده ها کشور را نداشته 
است. رئیس جمهور آمریکا رأی دیوان عالی 
را «بسیار ناامیدکننده» توصیف کرد و گفت: 
«من از رأی برخی اعضای دادگاه شرمسارم. 
به خاطر اینکه شجاعت انجام آنچه را برای 
کشورمان درست است، نداشتند. خبر خوب 
این اســت کــه روش ها، رویه هــا، قوانین و 
اختیاراتی وجود دارد کــه دادگاه آنها را به 
رسمیت شــناخته و کنگره نیز به آنها اشاره 
کرده است؛ این اختیارات حتی از تعرفه های 
مبتنی بر قانون اختیارات اقتصادی در شرایط 
اضطــراری بین المللی بــرای من به  عنوان 
رئیس جمهور ایالات متحده قوی تر هستند». 
«قانون تجــارت ۱۹۷۴» بــه رئیس جمهور 
آمریــکا اجــازه می دهد بر کشــورهایی که 
دارای مازاد تجاری «بزرگ و جدی» با ایالات 
متحده هستند، تا ســقف ۱۵ درصد تعرفه 
وضــع  و حتــی حجــم واردات را محدود 
کنــد. این قانــون به رئیس جمهــور اختیار 
گسترده ای می دهد تا به چنین رویه هایی، از 
جمله از طریق تعرفه یا تحریم، پاسخ دهد. 
همچنین به جیمیسون گریر، نماینده تجاری 
ایالات متحده، اختیار می دهد سیاست های 
دولت های خارجی را که کاخ ســفید آنها را 
ناقض توافق های تجــاری آمریکا می داند، 

بررسی کرده و درباره آنها اقدام کند.

اضطراب خانه به دوشان
ایــن تضاد، یکی از ویژگی های اصلی بازار مســکن در شــرایط کنونی 
اســت: بازاری که هم زمان در رکود معاملاتی به ســر می برد، اما بذر 
تــورم آینده را در دل خود می کارد. تحلیل آینده بازار مســکن، بیش از 
هر زمان دیگری به ســناریوهای کلان سیاسی و اقتصادی گره خورده 
است. کارشناسان معمولا سه ســناریوی اصلی را پیش روی بازار ترسیم می کنند: 
وقــوع جنگ، تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح و در نهایت، دســتیابی به توافق 
در مذاکرات. در سناریوی نخســت، یعنی شعله ورشدن دوباره جنگ، بازار مسکن 
با رکودی عمیق و نوعی جمود کامل مواجه خواهد شــد. معاملات تقریبا متوقف 
می شــود، تقاضای مصرفی و سرمایه ای عقب نشــینی می کند و بازار در وضعیت 

انتظار مطلق فرو می رود. 

 کاهش تقاضا، مانع رونق معاملات
در ســناریوی دوم، یعنی تــداوم وضعیت فعلی، بازار مســکن همان الگویی 
را ادامه می دهد که در ماه های اخیر تجربه کرده اســت: رکــود تورمی. تورم بالا، 
هزینه های ساخت را بالا نگه می دارد و هم زمان، ضعف قدرت خرید خانوارها مانع 
از رونق معاملات می شود. قیمت ها بالا می مانند، اما بازار جان نمی گیرد و حرکت 
آن فرسایشی و کند خواهد بود. سناریوی سوم، یعنی دستیابی به توافق، تصویری 
متفاوت ترسیم می کند. در این تحلیل، توافق می تواند به کاهش محسوس قیمت 
ارز و طلا منجر شود و مسیر حرکت سرمایه ها را تغییر دهد. در شرایطی که جذابیت 
بازارهای موازی کاهش می یابد، بخشــی از نقدینگی سرگردان می تواند به سمت 
بازار ملک بازگردد. از این منظر، توافق نه به معنای کاهش قیمت اســمی مسکن، 
بلکــه می تواند به رونق قیمتی و افزایش معامــلات بینجامد؛ فرایندی که برخی 
فعالان بازار را به این جمع بندی رسانده که سال ۱۴۰۵ می تواند سال مسکن باشد. 
بررســی های قیمتی نیز این نگاه را تقویت می کند. مسکن تهران در سال های اخیر 
از منظر دلاری افت محسوســی را تجربه کرده و همین افت، مبنای تحلیلی است 
که برخی کارشناســان را به پیش بینی رشد حدود ۵۰درصدی قیمت ریالی مسکن 

رسانده است. 

 ایده ای که شاید کارساز باشد!
در این میان، سیاســت گذاران شــهری از طرح هایی ماننــد خانه ریز به  عنوان 
راهکاری نو برای مواجهه با این شرایط یاد می کنند. خانه ریز مدلی مشارکتی است 
که قرار است با جذب سرمایه های خرد، هم به تأمین مالی ساخت وساز کمک کند 
و هم مســیری تازه برای ورود مردم به بازار مسکن فراهم آورد. در این طرح، افراد 
به جای خرید یک واحد کامل، می توانند سهمی بسیار کوچک از یک پروژه مسکونی 
را خریداری کنند؛ ســهمی که قابلیت انتقال دارد و به  عنوان دارایی قابل معامله 
تعریف می شــود. حتی برای کاهش ریسک، تضمین خرید سهم توسط شهرداری 
در صورت نبود مشــتری در نظر گرفته شده است. در کنار این طرح، بحث مسکن 
۲۵متــری نیز بار دیگر به فضای عمومی بازگشــته؛ مفهومی که بیش از آنکه یک 
الگوی مستقل باشد، به گفته کارشناسان، ناشی از سوءتفاهم است. آنچه در عمل 
مطرح بوده، توسعه مسکن اقتصادی و کوچک متراژ در قالب مجتمع های اقامتی 
اســت؛ الگویی که چارچوب حقوقی آن تدوین و حتی از سوی مرکز تحقیقات راه، 
مسکن و شهرسازی بلامانع اعلام شده است. رشد خانوارهای تک نفره، افزایش سن 
ازدواج و افت قدرت خرید، تقاضا برای چنین واحدهایی را واقعی و غیرقابل انکار 
کرده اســت. با این حال، پرسش اصلی بازار مسکن همچنان پابرجاست: در بازاری 
که بیش از ۳۵ درصد جمعیت در خوشه فقر مطلق قرار دارند و استطاعت خرید 
به شدت تضعیف شده، رشد اسمی قیمت ها حتی اگر از منظر تحلیلی قابل توجیه 
باشد، چه نسبتی با هدف بهبود دسترسی به مسکن دارد؟ کارشناسان تأکید می کنند 
بی توجهی به ســمت تقاضای مصرفی، می تواند شــکاف میان قیمت و درآمد را 
عمیق تر کند. به باور آنها، اگر از طریق سیاست های حمایتی، مالی و اعتباری بتوان 
حتی بخشی از تورم مســکن را مهار کرد، فشار معیشتی خانوارها کاهش خواهد 

یافت و بخشی از تعادل ازدست رفته بازار بازمی گردد. 

چهار سال پس از آغاز جنگ، اروپا چه تغییری کرده است؟

جنگ ها هرگز طبق نقشه پیش نمي روند
خبر گزارش

یادداشت

جهانجهان

مهســا مژدهی: چهار ســال قبل در فوریه ۲۰۲۲، ولادیمیر پوتین 
باور داشــت جنگیدن با اوکراین به رهبری مردی که او را به دلیل 
بازیگری در ســریال های تلویزیونی تحقیــر می کرد، برای روس ها 
به سادگی نوشیدن یک لیوان آب باشد. اما ایده ای که در سر رئیس 
کرملین وجود داشت، عملی نشد. شکســت اوکراین کار ساده ای 
نبود و اروپا و آمریکای بایدن بیش از آنچه روسیه فکرش را می کرد 

به کی یف کمک رساندند.
  

آنچه تصورش دشوار بود
مســکو حتی پس از جنگ ســرد و فروپاشــی اتحاد جماهیر 
شــوروی، خود را از منظر نظامی هم پایه قدرتمندترین کشورهای 
جهــان می دید. این ایده تا حد زیادی با توجه به توان جنگ افزاری 
این کشــور درست بود. از سوی دیگر، تجربه روسی نشان داده بود 
پیوستن به یک جنگ میهنی، برای روس ها امری مقدس به حساب 
می آید و بســیاری از آنها بعید اســت کرملین را در مقابل کی یف 
تنها بگذارند. تفکر اولیه آن بــود که مردمی که در مقابل نازی ها 
ســر خم نکردنــد و با آنها با تمــام قوا جنگیدند، بعید اســت در 
جنگی با اوکراین از کشورشان دفاع نکنند. پیش بینی ها به صورت 
تمام و کمال درســت از آب در نیامدند. روسیه قرن بیست ویکم و 
شهروندان این کشور با شوروی قرن بیستم تفاوت آشکاری دارند و 
سلاح ها و توان نظامی این کشور هم که تا پیش از این امتحانش را 
پس نداده بود، آن قدرها کم نظیر نبوده اند. کمتر کسی تصور آن را 
داشت که نیروی دریایی اوکراین شاهکاری بی نظیر بیافریند. با همه 
اینها این نیرو شــمار قابل  توجهی از ناوهای جنگی روسی را غرق 
کــرد. پهپادهای اوکراین بمب افکن های روســیه را در میدان های 
جنگ در دونباس ســرنگون کردند. کی یف سراغ چاپ سه بعدی 
برای ساخت قطعات پهپاد رفت و در نتیجه آن بیش از سه میلیون 
پهپاد ســاخت. حالا حتی اگر پوتین از روس ها بخواهد برای غلبه 
بــر مقاومت اوکراین به جنگ میهنی بــا نازی ها رجوع کنند، حالا 
دیگر چندان موفقیتی کسب نخواهد کرد. این جنگ حتی بیش از 
مقابله با آلمانی ها طول کشــیده و همین موضوع برای پوتین که 
خود را هم رده با درخشان ترین فرماندهان جنگی روسیه می داند، 
دردناک است. بسیاری از منتقدان سیاست ترامپ در مقابل جنگ 
اوکرایــن معتقدند او کماکان در پی ســاختن پــول از یك درگیری 
خون بار انسانی اســت. رئیس جمهور ایالات متحده در این مسیر 
از ســرزنش قربانی تا وادارکردن کی یف به پذیرش خواســته های 
مســکو ابایی ندارد. او مانند پوتین شــیفته رؤیای روزهای خوش 
گذشــته است و هیچ کدام از آنها از جنگی که بتواند عظمت را به 
کشورهایشــان برگرداند، رویگردان نیستند. ترامپ در ادامه همین 
سیاست ها و ایده ها، متحدان اروپایی را هم دور زده است، تا جایی 
که بسیاری از آنها احساس می کنند که مورد خیانت قرار گرفته و از 

پشت سر چاقو خورده اند. اروپای امروز، از حبابی که پس از جنگ 
بوســنی در آن گیر افتاده بود خارج  و به خوبی متوجه شده  اتحاد 
با واشنگتن تا چه اندازه می تواند ناپایدار باشد و امنیت آنها تا چه 
اندازه با حضور روسیه، که از نظر ژئوپلیتیك در طول تاریخ به طور 
مداوم احســاس ناامنی داشته، در خطر است. آن گروه از ناظرانی 
که برای دونالد ترامپ شمشیر را از رو بسته اند، معتقدند این فقط 
خود اروپاســت که می تواند تکلیف خود را با مســکو روشن و راه 
خــود را از ایالات متحده جدا کنــد. این ایده البته مخالفانی جدی 
دارد: کســانی که می گویند اتحاد دو سوی آتلانتیك، هرچند امروز 
در سخت ترین وضعیت خود قرار گرفته است اما پایان ناپذیر بوده و 
نظم پیشین بر آن با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید به وضعیت 

قبلی برخواهد گشت.

سرنوشت نامشخص است
بیــش از یک ســال از زمانی که دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
ایالات متحده گفت به محض برگزاری مراســم تحلیف می تواند 
جنــگ میان مســکو و کی یف را متوقف کند گذشــته و او تا امروز 
موفقیت خاصی به دســت نیاورده است. ترامپ دل در گرو پوتین 
دارد و از اینکه بتواند با او معامله سیاســی داشــته باشد استقبال 
می کند؛ اما رئیس جمهور ایالات متحده نسبت به زلنسکی محتاط 
است. در حالی که جو بایدن بین سال های ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۴ از اوکراین 
حمایــت قابل  توجهی کرد، موضع دولت ترامپ در بهترین حالت 
خنثی و بی اثر بوده و ترامپ بارها، حتی بدون اینکه به ریشــه های 
تاریخی درگیری اشــاره کند، اوکراین را بــه آغاز کردن جنگ متهم 
کرده اســت. کمک های مالی و نظامی به اوکراین تا حدود زیادی 
متوقف شده و فقط حمایت های اطلاعاتی ادامه دارد. تلاش های 
آمریکا برای پایان دادن به جنگ در دو مســیر پیش رفته است: یک 
مسیر دوجانبه آمریکا-روسیه که به دنبال بهبود روابط دوجانبه و 
به سرانجام رساندن توافق های تجاری است و مسیر دیگر، سه جانبه 
و میان آمریکا و روسیه و اوکراین است. اروپا تا حد زیادی، با وجود 
اینکــه اکنون بخش عمــده کمک های مالــی و نظامی از جمله 
خرید ســلاح های آمریکایی به نیابت از کی یف را بر عهده دارد، از 
مســیر کنار گذاشته شده است. ترامپ به جای اعزام دیپلمات های 

باتجربه ای که روسیه و پوتین را می شناسند و به نقطه ضعف های 
هر دو طرف آگاه  هســتند، دوســت و میلیاردر همکارش در حوزه 
املاک، یعنی اســتیو ویتکاف را به مذاکرات فرســتاده است. او در 
نقش فرســتاده ویژه شــش بار به روسیه ســفر کرده اما هنوز به 
اوکراین نرفته است. ذهن ویتکاف محور اصلی اختلاف را مسئله 
امــلاک و ســرزمین می داند. او معتقد اســت اوکرایــن فقط باید 
بخش هایی از منطقه دونباس را که روســیه از ســال ۲۰۱۴ در پی 
تصرف آن بوده واگذار کند. اما پوتین در نوشته ها و سخنرانی هایش 
تقریبا در ابراز علایق و خواســته های خود شــفاف است و پنهان 
نمی کنــد کــه هدفش از ابتدا تحــت ســلطه درآوردن اوکراین و 
نصب یک حکومت همســو با روســیه بوده، چراکه او اساسا حق 
موجودیت مســتقل برای اوکراین قائل نیست. برای پوتین، مسئله 
ســرزمینی دونباس موضوعی فرعی اســت که ظاهرا ابزار خوبی 
برای مشغول نگه داشتن ترامپ و ویتکاف به حساب می آید. جنگ 
برای کرملین در حال تبدیل شدن به موضوعی اساسی تر از گذشته 
اســت. هرچند ترامپ می خواهد این طور جلوه دهد که دو طرف 
فاصله زیــادی با صلح ندارند، اما اقتصاد روســیه حول تولیدات 
زمان جنگ بازسازی شده و مشروعیت سیاسی پوتین بیش از پیش 
به توانایی اش در تحقق اهداف اعلام شده جنگ وابسته است. یک 
اوکراین قوی و مســتقل با راهبرد بلندمدت روسیه سازگار نیست. 
اوکراینی که در حال بازســازی، ادغام در اتحادیه اروپا و همسو با 
ناتو باشد، به یکی از ارکان اصلی امنیت اروپا بدل خواهد شد. برای 
مسکو، چنین نتیجه ای پذیرفتنی نیست. پایان دادن به جنگ بدون 
دســتیابی به اهداف راهبردی، شخص پوتین و حیثیت سیاسی او 

را تهدید می کند.

جنگ همواره شما را غافلگیر می کند
تصورات رایج درباره ناتوانی اوکراین در قبال روس ها، به سرعت 
جــای خود را به حیــرت داد. اما نگاهی به تاریخ جنگ ها نشــان 
می دهد این بی ثبات ترین فعالیت انســانی، هرگز طبق پیش بینی 
پیش نمی رود. نمونه ها برای اثبات این امر فراوان هســتند. جنگ 
داخلی آمریکا که به اعتقاد بسیاری نهایتا چند ماه طول می کشید، 
به یک درگیری تمام عیار چهار ســاله انجامید و کمتر کســی فکر 
می کرد جنگ جهانی اول بیش از کریســمس ۱۹۱۵ طول بکشــد. 
جنگ هــای ویتنام و عراق هم گزینه های دیگری هســتند تا به یاد 
مــا بیاورند آنچه در میدان جنــگ رخ می دهد تا چه اندازه غریب 
و غیرقابل پیش بینی است. پیشــرفت فناوری درمورد جنگ میان 
اوکراین و روسیه باعث شــد میان پیش بینی ها تا واقعیات دره ای 
عمیق از تفاوت دیده شــود. حتی اگر روســیه همیــن امروز پیروز 
میدان جنگ با کی یف باشــد، از منظر هزینه های نظامی و انسانی 

متحمل شکستی قابل  توجه شده است. 
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۳ 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.به شماره ملی ۰٤٥۱۲٤۹٦۹۰ در تاریخ۱۳۸٥/۰۷/۱۰  به نام مهدی اسماعیلی فرزند خداداد و شماره موتور: ۱۰FX٥C۲۱۲۸۷۳۱ شماره شاسی: ۸۳٦۷٦۳۷۷ به  شماره پلاک: ٥۰ایران ۳۱۲ق۱٤ سند کمپانی، خودرو ۲۰٦ رنگ نقره  ای مدل ۱۳۸۳ 
برگ سبز خودرو پراید سفید مدل ۱۳۸۲ 

به شماره پلاک: ۸۸ایران۴۷۹و۲۵ 
S۱٤۱۲۲۸۲۱۱۲٤۱۰ :شماره شاسی

 و شماره موتور ۰۰٥٥۳۲۱٥ به نام عبدالمجید بهارمست
 با کدملی ۰۰۸۲۸۱۸۷۳۸ در۰۲/۱۰/۱٤۰٤  

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

ما آزادیم تا به اسارات درآییم!
بــا این همه، دومی در مقابل اولی نیســت، بلکه کمال آن اســت. 
علم، ایمــان و تصدیق نیــز همین گونه اند. یعنی بــا ذوق تکمیل 
می شــوند»۲. غزالــی  معتقد اســت  ذوق مرحله ای اســت که در 
آن علم چنان درونی شــده که بخشــی جدایی ناپذیر از وجود فرد 
اســت. ســرمایه داری نظارتــی ذوق را برنمی تابد، بــرای جان هایی که در پی 
«لذت عقلانی »اند، جایی در کندو و شــبکه های میل سازی وجود ندارد، چراکه 
استراتژی این شبکه ها تحریک انفعالات انسانی در سطح زندگی روزمره است.
 ۱. «عصر سرمایه داری نظارتی»، مفهومی وام گرفته از کتابی به همین نام 
نوشته شوشانا زوبوف است که با ترجمه زهرا عالی در انتشارات فرهنگ نشر 

نو منتشر شده است.
 ۲. از کتاب «غزالی فیلسوف» نوشته الکساندر تریگر، ترجمه سمانه فیضی 

و احمد ایزدی، انتشارات ققنوس.

نظارت انتخاباتی یا حذف منتقدان؟
چنین روندی، مســتقیم بر ســرمایه اجتماعی اثر می گذارد. مشارکت شهروندان 
زمانــی معنــا دارد که احســاس کننــد رأی آنهــا می تواند به تغییــر، اصلاح و 
پاسخ گویی منجر شــود. هر اقدامی که این احساس را تضعیف کند، در عمل به 
کاهش اعتماد عمومی و فاصله گرفتن مردم از نهادهای انتخابی منتهی خواهد 
شــد. اکنون پرســش اصلی این است: آیا قرار اســت نظارت، همچنان در مسیر 
حکمرانی حرفه ای و صیانت از حقوق شــهروندان حرکت کند  یا ناخواســته به 
ابزاری برای حذف منتقدان و یکدست سازی فضای شورا و تک صدایی بدل شود؟ 
پاســخ به این پرسش، نه تنها سرنوشت یک انتخابات، بلکه آینده اعتماد عمومی 

به مدیریت شهری تهران را رقم خواهد زد.


